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کــه بــه کشــور و مــردم تحمیل شــده، بیــش از 
پیش به همراهی و حمایت نیاز دارند. خدا هر 
شخصی چه از مسئولین، چه مردم عادی و چه 
هنرمندان کــه به این مــردم خدمــت می کنند 
حفظ کنــد و ان شــاءالله که شــر دشــمنان این 
خاک، این سرزمین و این مردم برای همیشه از 

سر این کشور دفع شود.

هنرمندان رویکرد واقعی و اصیل 
مردم را ببینند

حامــد شــیخی، بازیگــر 
سینما و تلویزیون:

حامــد شــیخی، بازیگــر ســینما و تلویزیــون 
با اشــاره به اینکه قبــل از وقوع جنــگ نمایش 
»میرزا رضــا« را اجرا می کردند و شــب بیســت 
و دوم اجــرا با این جنــگ مواجه شــدیم گفت: 
تاریخ ثابــت کرده کــه ما هیــچ وقــت خودمان 
خواهــان جنــگ نبودیــم، امــا زمــانی کــه مــا را 
وارد جنــگ می کننــد یا جنــگ را به مــا تحمیل 
می کننــد، دیگــر دســت برنمی‌داریم و دســت 
بــردار هــم نیســتیم و ایــن را در دوران تاریخی 
مختلفی دیده‌ایــم که نمونــه نزدیک آن جنگ 
تحمیــلی ایــران و عــراق بــود کــه بعــد از آزادی 
خرمشــهر، آن هــا پیشــنهاد قطعنامــه را دادند 
که جنــگ را تمــام کنیــم ولی ما می خواســتیم 
این جنگ را ادامه دادیم تــا به پیروزی نزدیک 
شــویم و بصره عــراق را گرفتیم و بــا پس دادن 
آن، جنــگ را تمــام کردیــم ولی همیــن باعــث 
شــد که دیگر هیچ کشــوری جرأت جنــگ با ما 
را نداشــته باشــد و طبق شــنیده ها هم اکنون 
نیز به همین شــرایط رســیده‌ایم و کشــورهای 
دیگر تقاضــای آتش بس و اتمــام جنگ دارند، 
ولی الان این کشور ما است که وارد آتش بس 
نمی شود چون می خواهد دشمن را به عقوبت 

کارش برساند.
وی در پاســخ به اینکه این روزها شاهد چه 
اتفاقاتی بوده‌اید تصریح کــرد:  بالاخره همین 
خرابی هــا و ویرانی هــا را از نزدیــک می بینیــم و 
از یک طــرف دیگــر همــدلی و همــراهی مردم 
را می بینــم. شــیخی درباره انتخاب رهبر ســوم 
انــقلاب اسلامی گفــت: ایــن انتخــاب نشــانه 
قدرت اســت و وقــتی یک نفــر از نســل همون 
رهبر قبلی، منتخب مجلس خبرگان و عهده دار 
رهبــری می شــود نشــان دهنــده آن اســت که 
کشــورهای اســرائیل و آمریکا هیچ آورده‌ای از 
شهادت رهبر ما نداشتند چون دقیقاًً از همون 
نســل، یــک رهبــر جوان تررهبــری را بــه عهــده 
گرفــت والبتــه می توانســتیم از ترس دشــمن، 
فردی میانــه رو را به رهبری انتخــاب کنیم ولی 
این کار را نکردیم و این حرکــت، خودش نماد 

مبارزه و ایستادگی است.
ایــن بازیگر در پاســخ بــه اینکــه در شــرایط 
کنــونی، هنرمندان چــه نقــشی می تواننــد ایفا 
کننــد خاطرنشــان کــرد: نکتــه اســاسی ایــن 
اســت که هنرمندان باید رویکــرد واقعی ملت 
ایران را درک کنند و نظر مــردم اصیل و واقعی 
ایران را بشناســند و در کنار آن هــا قرار بگیرند، 
همان طور که مســئولین نیز باید چنین کنند و 
ما نیز به عنوان یک ملت، باید همدل و همراه 
باشیم، نباید از برخی افراد یا رسانه ها هراسید 
و ســکوت کــرد، یا ســخنانی نادرســت بــر زبان 
آورد، همــه مــا بایــد در صحنــه حضور داشــته 
باشــیم، از یکدیگر حمایــت کنیم و بــا اتحاد و 

همدلی پیش برویم.
شــیخی در پایان تاکیــد کــرد: همان طور که 
ویلیــام شکســپیر، در نمایشــنامه  »مکبــث«؛ 
»ببــر مازنــدران« را بــه عنــوان نمــاد شــجاعت 
معرفی کرده است - نمایشی که من بر اساس 
آن در شــش مــاه گذشــته اجــرا داشــته‌ام - در 
آنجا دیالوگی وجــود دارد: »اگر تو ببر مازندران 
هســتی، من نیــز در دلاوری کــم از تو نــدارم.« 
این نشــان می‌دهد که در سراســر جهــان، ببر 
مازندران نماد شــجاعت تلقی می شود و نسل 

آن ببر در حال انقراض نیست؛ بلکه ما، مردم 
ایران، همان نســل هســتیم؛ مردمی که هرگز 

نمی ترسند و در دلاوری کم نظیرند.
وی در پایــان تاکیــد کرد کــه حتمــا در آینده 
نمایشی با موضوع این جنگ کار خواهیم کرد 
و تلاش می کنیــم تــا از نمادهــا و ســمبل های 

مقاومت در آثارمان بهره ببریم.

امروز وقت تسویه‌حساب‌های 
ذهنی نیست

محیــا دهقــانی، بازیگــر 
سینما و تلویزیون:

محیــا دهقــانی، بازیگــر ســینما و تلویزیــون، 
در گفت‌وگــو بــا صبــا، از تجربــه حضور خــود در 
کنــار امدادگــران هلال‌احمر و بازدیــد از مناطق 
آســیب‌دیده گفــت. او کــه ســاعاتی را در میــان 
امدادگران و تیم های امدادرســان سپری کرده 
بود، بــا اشــاره بــه روحیه بــالای ایــن نیروهــا، از 
ســختی کار آن هــا در شــرایط جنــگی و دوری از 

خانواده گفت.
دهقــانی بــا بیــان اینکــه حضــور او در کنــار 
امدادگــران کمتریــن کاری بود که می توانســته 
»بچه هــای  داشــت:  اظهــار  دهــد،  انجــام 
هلال‌احمر این چند روز واقعاًً خســته بودند. از 
زیر آوار جنازه بیرون آوردن، کار طاقت فرسایی 
اســت. من کنارشــان قرار گرفتم و دیدم چقدر 
از این حضور خوشــحال شــدند. اگر حضور من 
باعث قوت قلبشان می شود، این کمترین کاری 

است که از دستم برمی آید.«
ایــن بازیگــر بــا اشــاره بــه بازدیــد از مناطــق 
سردشــت و شــرق تهران، تصاویــر و فیلم هایی 
که از عملیــات امدادگــران دیده بــود را »واقعی 
و باورنکــردنی« توصیــف کــرد و گفــت: »ایــن 
جنازه هــا مــال مــردم ماســت، مــال هم‌وطنــان 
ماســت. تا در دل حادثه نرویــم، نمی‌دانیم چه 

بر سر مردم می آید.«
دهقــانی بــا تأکیــد بــر ضــرورت همــدلی 
مــلی، خاطرنشــان کــرد: »امــروز بــه غیــر از 
اتحــاد و همــدلی، هیــچ چیــز دیگــری کارســاز 
نیســت. با هــر نگــرشی که داریــم، امــروز وقت 
تسویه حســاب های ذهنی و اختلافات نیست. 
باید پشــت هم باشــیم تــا ایــن بحران را پشــت 
سر بگذاریم. اگر ما کنار هم نباشیم، چه کسی 
می خواهــد نجات‌دهنــده ایــن اتفــاق باشــد؟ 

هیچ کس غیر از خودمان.«
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه وظیفــه 
هنرمنــدان در ایــن شــرایط چیســت، تصریــح 
کرد: »هــر صنــفی وظیفــه خــودش را دارد. من 
بــه عنوان یــک هنرمنــد، امــروز خــودم را جزئی 
از مردم می‌دانــم. امروز همه اصنــاف باید کنار 
هم باشــند و دســت هم را بگیرنــد. مــردم ما با 
دســت های خالی از این شــرایط عبــور می کنند 

و اگر ما نباشیم، کسی نجات‌مان نمی دهد.«
محیا دهقانی در پایان با ابراز امیدواری برای 
پایان یافتن جنــگ و آرزوی پیروزی بــرای مردم 
ایران، گفت: »ما ایران را دوست داریم، ما مردم 
ایران را دوســت داریــم. امیــدوارم این شــرایط 
سخت هرچه زودتر از زندگی مردم ایران رخت 

بربندد و همه بتوانند نفس بکشند.«

آن لحظه ای که دل میناب 
شکست 

حســن ســبحانی مینابــی 
نویسنده و کارگردان تئاتر:

در روزگاری کــه دغدغه هــای روزمــره، 
نبــض زنــدگی بســیاری را در دســت دارد، 

اتفاقــاتی رخ می‌دهنــد 
کــه ابعــاد انســانیت را بــه 
چالــش می کشــند. میناب، 

شهری که شــاید بســیاری از 
هموطنان مان نیز برای یافتن 

جغرافیایــی‌اش  موقعیــت 
نیــاز بــه جســتجو در اینترنــت 
داشــته باشــند، شــاهد وقــوع 
فاجعــه‌ای بوده اســت که شــرح 
آن از زبــان حســن ســبحانی، 
نویســنده و کارگــردان تئاتــر ایــن 
دیــار، دل هــا را بــه درد می‌آورد. 
او بــا جزئیــات تکان‌دهنــده‌ای از 

آن روز و پیامدهــای تلــخ آن ســخن 
گفته است.

 حســن ســبحانی مینابی، از روزی 
تلخ در شهرش یاد کرد که در آن حمله 

به یک مدرسه دخترانه، ۱۶۸ دانش آموز 
جان خود را از دست دادند. او این حادثه 

را »تــراژدی متفــاوت« توصیــف کــرده و 
خواســتار زنده نگــه داشــتن یــاد قربانیان از 

طریق هنر شد.
 حسن سبحانی مینابی، فاجعه آمریکایی 
صهیونیستی مدرسه دخترانه شهر میناب را 
برای صبا اینگونه روایت می کند: آن روز برای 
مردم میناب یک تــراژدی، یک غم متفاوت، 
چیــزی بســیار فراتــر از دغدغه هــای روزمــره 
بــود. اتفاقی که ابتدا شــهر، ســپس کشــور و 
حــالا دنیــا را به شــوکی وحشــتناک فــرو برد. 

آن صــدای مهیــب و دل بهم‌ریــزه، قطعــاًً 
فاجعه ای را به همراه داشت.

خبــر آنقــدر تلــخ و غیرقابــل بــاور 
بــود کــه بــرای هضمــش، حتمــاًً 
بایــد از چنــد نفــر می پرســیدی؛ 
»آخه مدرســه؟ چرا مدرسه؟« 
زدن یــک مدرســه، در هیــچ 
کنوانســیون، فراکســیون، 
کلمــه  هــر  و  کمیســیون 
دیگری که پسوند »یون« 
داشــته باشــد، در هیــچ 
پذیرفتــه  دنیــا  جــای 
نیســت. ایــن جنایــت 
را دو نفــر، ترامــپ و 
نتانیاهــو، رقــم زدنــد 
که البته پیش از این 
نیــز نظیــر آن را در 

غزه دیده بودیم.
انــدک  در 
از  نیــمی  زمــانی، 
آســمان مینــاب، آن 
جغرافیــای کوچــک 
داشــت  و سرســبز، 
در دود ســیاه بلعیــده 

و  پیکرهــا  می شــد. 
جســم نحیــف دختــران 

شــهرم، تکه تکــه از زیــر 
آوار بیرون کشیده می شد. 

حتی مــوذن محل، هنــوز در 
»حی عــلی خیــر العمــل« بــود 

کــه بــه او خبــر دادنــد نــوه‌اش 
شــهید شــده اســت. او آرام ســر 

جایــش نشســت و هنــوز هــم مــا در 
اینجا دنبال اثــری از آن بچه و ســه نفر 

مفقودی دیگر هستیم.
مــردم مینــاب در آن تشــییع باشــکوه، 
انگار تکه تکه هایی از بدن خودشــان را دفن 
می کردنــد؛ مــادران مینابی قلب های شــان، 
پــدران مینابــی دست های شــان و کــودکان 
مینابی پاهای شان را، برای ۱۶۸ دختر زیبای 
شــهرم که بدن های شــان اربا اربا )تکه تکه( 

شده بود.
حــالا وظیفــه مــا، جــار زدن ایــن فاجعــه 
وحشتناک در آثار هنری اســت تا وجدان ها 

بیدار شود و این مصیبت فراموش نشود.
این روایــت، تلخی حادثه و عمــق داغی را 
کــه بــر دل مــردم میناب نشســته اســت، به 
تصویــر می کشــد و خواســتار توجــه جامعــه 
به چنین وقایــع دردناکی از طریــق زبان هنر 

است.


